
ــور- اعــضــای باند  سید خلیل سجاد پ
مخوف معروف به»جغدهای شبگرد« که از 
رانندگان مسافربر زورگیری می کردند در 
حالی با هوشیاری نیروهای گشت کلانتری 
معراج مشهد دستگیر شدند که تاکنون 
به چندین فقره سرقت های دلهره آور در 

تاریکی شب اعتراف کرده اند. 
ــه  ــ ــام ــ ــه گـــــــزارش اخـــتـــصـــاصـــی روزن ــ ب
خراسان،عقربه های ساعت بامداد دهم 
آذر را پشت سر می گذاشتند که راننده 
تاکسی اینترنتی به سمت میدان معراج 
مشهد حرکت کرد تا مسافری را سوار کند 
که لحظاتی قبل به مقصد کوشک مهدی 
تقاضای خودرو کرده بود. وقتی راننده 32 
ساله، خودروی پراید را مقابل مسافرانش 
متوقف کرد با دو جوانی روبه رو شد که یکی 
از آن ها در صندلی جلو جا گرفت و دیگری 
نشست.درهمین  عقب  صندلی  در  نیز 
حال مسافر 18 ساله از راننده خواست 
مسیر حرکت خود را از منطقه معروف به 
»نوده« ادامه دهد تا یکی از دوستانشان نیز 
سوار شود که در آن مسیر منتظر ایستاده 
اســت. راننده پراید هم بنا به درخواست 
مسافر جوان به طرف توس 65 به راه افتاد 
تا به انتهای کوی نجف رسید، اما در حالی 
که بیابان های تاریک و جــاده ای خاکی 
را مقابل خــود می دیــد از مسافر دیگری 

خبری نبود!
او با نگرانی خاصی سرعت خودرو را کاهش 
داد و با تعجب از مسافرانش پرسید این جا 
دیگر آخر شهر است پس دوست شما ... 
اما با دیدن قمه ای ترسناک که زیر گلویش 
قرار گرفت دیگر نتوانست بقیه جمله را به 

زبان آورد!
حالا دو قمه برنده راننده جوان پراید را به 
وحشت انداخته بود که یکی از مسافران 
با توهین زننده ای از او خواست گوشی 
تلفن و پول هایش را به آن ها بدهد. ترس 

و وحشت عجیبی در تاریکی بیابان وجود 
راننده مسافربر را به لرزه افکنده بود. او  
که تیغه سرد قمه را زیر گلویش احساس 

می کرد با کلماتی بریده 
به التماس افتاد و هر آن 
چه را  در جیب هایش بود 
داد  شبگرد  مسافران  به 
و بــا فــریــاد »بــرو بــیــرون!« 
آرام از پشت فرمان پیاده 
ــک لحظه چون  شد و دری
آهوی گریزپا به طرف شهر 
گریخت. او از ترس حتی 
جرئت نمی کــرد به عقب 
نــگــاه کــنــد، وقــتــی نفس 
ــده پــرایــدی  ــن زنـــان بــه ران
ــد کــه قــصــد داشــت  ــی رس
منزل  از  را  اش  ــودرو  ــ خ
ــارج کند با اضــطــراب و  خ
نگرانی ماجرای زورگیری 
مسافرانی را بــازگــو کرد 
که همه سرمایه اش را به 
یغما برده بودند.لحظاتی 
بعد راننده جوان با کمک 
مــرد پــرایــدســوار بــا پلیس 
هراسان  و  گرفت  تماس 
و وحشت زده ، حافظان 
امنیت را به یاری طلبید.او 
دربــاره مشخصات دزدان 

مخوف نیز گفت: یکی از آن ها چشم هایی 
شبیه»جغد شبگرد« داشت! 

ــه خراسان  ــام گـــزارش اختصاصی روزن
حاکی است با اعلام این گزارش ،بلافاصله 
نامحسوس  و  محسوس  گشت  نیروهای 
عازم کوی نجف شدند و طرح مهار را در 
خیابان هــای اطـــراف تـــوس65 بــه اجــرا 
گذاشتند. هنوز ساعتی از این ماجرای 
ــروه های  تلخ نگذشته بــود که یکی از گ
پرایدی رسید که در  به  انتظامی  گشت 

تاریکی شب با خــودروی پــارک شــده در 
حاشیه خیابان برخورد کرده بود و راننده 
آن قصد فرار از صحنه تصادف را داشت، 

اما وقتی نور چراغ های خــودروی پلیس 
روی پــاک پراید نشست ناگهان چشم 
ــای افسرگشت روی تــک تــک شماره  ه
ها خیره ماند. ایــن شماره پــاک همان 
خودرویی بود که هنوز در بی سیم های 
افسرگشت  پیچید.  می  انتظامی  مراکز 
بی درنــگ مراتب را به سرگرد امیر رضا 
فعال)رئیس کلانتری معراج( اعلام کرد 
و بدین ترتیب عملیات دستگیری با دستور 
وی آغاز شد .نیروهای کمکی نیز به طرف 

ــوده حرکت کــردنــد، امــا قبل از  منطقه ن
رسیدن عوامل کمکی،پراید سرقتی در 
محاصره قرار گرفت و دزدان خطرناک که 
راه گریزی نداشتند وقتی 
ــراف خود  پلیس را در اط
دیدند به ناچار روی زمین 
نشستند و به چنگ قانون 

افتادند.
ــه  ــام ــزارش روزن ــ بــنــابــر گ
خراسان،دقایقی بعد دو 
متهم معروف به »جغدهای 
شبگرد« به مقر انتظامی 
انتقال یافتند و در دایره 
مــورد  کلانتری  تجسس 
بازجویی هــای فنی قرار 
حال  همین  در  گرفتند. 
تلفن  بررسی3گوشی  با 
قمه  همراه  به  که  همراه 
های ترسناک از آنان کشف 
شده بود،مشخص شد که 
افراد دیگری نیز از اعضای 
شبگرد«  باند»جغدهای 
ــه در زمــیــنــه  هــســتــنــد کـ
ــروش امـــوال سرقتی یا  ف
زورگــیــری هــای شبانه با 

آنان همکاری می کنند.
ــات  ــی ــل ــم بـــنـــابـــرایـــن ع
دستگیری دیگر متهمان با 
دستورات قاضی مجتبی حیدری )بازپرس 
کشیک در زمان وقوع حادثه( شروع شد 
ــره تجسس مــوفــق شدند  ــران دایـ ــس و اف
یکی دیگر از اعضای ایــن باند مخوف را 
دستگیر کنند که در زورگیری از رانندگان 
ــای  ــودروه تــاکــســی‌هــای اینترنتی یــا خ

مسافربر نقش مهمی داشت.
در همین حال ادامــه تحقیقات با تاکید 
پلیس  )رئــیــس  نگهبان  احمد  سرهنگ 
مشهد( برای ریشه یابی جرم  و شناسایی 

»جغدهای  به  معروف  باند  اعضای  همه 
شبگرد« نشان داد که زورگیران مخوف 
ــا اســتــفــاده از گــوشــی‌هــای سرقتی با  ب
تاکسی‌های اینترنتی تماس می‌گیرند تا 
هنگام پیگیری پلیس اثری از خود بر جای 
نگذارند، اما عوامل انتظامی با راهنمایی 
و بهره‌گیری از تجربیات فرمانده انتظامی 
مشهد موفق شدند عاملان زورگیری‌های 
شبانه را شناسایی و اعضای اصلی آن را 
در حالی دستگیر کنند که تاکنون ۵ تن 
از طعمه‌های این باند مخوف که با شگرد 
مذکور هدف زورگیری قرار گرفته‌اند با 
مراجعه به کلانتری، متهمان را شناسایی  

و از آنان شکایت کرده‌اند.
ــان  ــدگ ــن ــی از ران ــک ــال ی ــ در هــمــیــن ح
تاکسی‌های شهری نیز که در دام اعضای 
باند »جغدهای شبگرد« گرفتار شده بود با 
بیان این که آن ها خیلی خطرناک هستند 
درباره آن شب ترسناک به افسر تجسس 
کلانتری گفت: یک روز حدود ساعت ۴ 
صبح با تاکسی در حال مسافرکشی بودم 
که دو جــوان با التماس از من خواستند 
آن ها را به مقصد کوشک مهدی ببرم، اما 
من گفتم مسافر دارم نمی‌توانم آن ها را 
به مقصد برسانم  با وجود این یکی از آن ها 
خیلی التماس کرد که سرم شکسته است، 
الان هم باران می‌بارد و موجب عفونت زخم 
سرم می‌شود، از سوی دیگر خانواده‌ام نیز 
نگران می‌شوند،عواطف و احساسات مرا 
برانگیخت و بالاخره آن ها را سوار کردم. 
وقتی مسافر دیگر پیاده شد من آن ها را 
به بیابان‌های اطراف کوشک مهدی بردم 
که ناگهان هر دو نفر با قمه مرا تهدید به 
مرگ کردند و همه اموالم را با گوشی تلفن 

ربودند و....
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است تحقیقات بیشتر درباره جرایم دیگر 

اعضای این باند همچنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

زنی درخط پـایان !  
بعد از آن که از همسرم طلاق گرفتم به روابط گناه آلود روی آوردم 
و در حالی که اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشتم بیشتر اوقاتم 
را با دوستانم می گذراندم و برای آن که از شر مزاحمان خیابانی 
راحــت شــوم، لباس های مردانه می پوشیدم تا این که با یک 

تصمیم احمقانه در خط پایان زندگی قرار گرفتم و...
ــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از  به گ
اظهارات زن20 ساله ای است که با پوشش مردانه قصد داشت 
خود را از روی پلی در خیابان طرحچی پایین بیندازد و به زندگی 
خود پایان دهد، اما دقایقی بعد نیروهای امدادی و پلیس به 
یاری وی شتافتند و او را از این تصمیم وحشتناک منصرف 
کردند. این زن جوان که به مقر انتظامی هدایت شده بود درباره 
سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
سپاد مشهد گفت: فرزند دوم یک خانواده 6 نفره هستم که 
به دنبال عشقی خیابانی زندگی و آینده ام را تباه کردم. آن 
زمان15 سال بیشتر نداشتم که روزی هنگام گشت وگذار در 
یکی از خیابان های مشهد با جوانی به نام »امیر« آشنا شدم و 
خیلی زود فریب چرب زبانی های او را خوردم که 11 سال از 
من بزرگ تر بود. با وجود این که پدرم بسیار رفت و آمدهای 
مرا زیر نظر داشت و مردی سخت گیر بود، اما من پنهانی به این 
رابطه غیراخلاقی ادامه دادم و با ترفندهای مختلفی از خانه 
بیرون می رفتم. خلاصه این ارتباط های نامتعارف به جایی 
رسید که »امیر« ناچار شد به خواستگاری ام بیاید، اما پدر او 
مخالف ازدواج ما بود . از سوی دیگر مادر »امیر« که از شوهرش 
طلاق گرفته بود برای لجبازی با شوهر سابقش او را به این 
ازدواج تشویق می کرد. بالاخره من در حالی پای سفره عقد 
نشستم که »امیر« جوانی رفیق باز و معتاد بود، ولی من در آن 
سن هیجانی به این گونه موضوعات توجهی نداشتم تا این که 
»امیر« مرا نیز آلوده مواد مخدر کرد و از همان دوران نوجوانی 
پای بساط مواد مخدر نشستم و خیلی زود باردار شدم.پدرم که 
از آبروی خودش می ترسید خانه ای برایم اجاره کرد و من در 
حالی که هنوز4ماه از دوران نامزدی ام نگذشته بود، زندگی 
مشترک با امیر را شروع کردم، ولی از چشم همه اطرافیانم 
افتادم و پدرم با جهیزیه ای اندک مرا روانه خانه بخت کرد و یک 
ماه بعد »امیر« به جرم کلاهبرداری و حمل مواد مخدر دستگیر 

و روانه زندان شد.
با آن که فقط یک ماه زیر یک سقف با »امیر« زندگی کرده بودم، 
اما از زندانی شدن شوهرم خوشحال شدم؛ چراکه در همین 
مدت کوتاه او به خاطر بدبینی هایش مرا به شدت آزار می داد 
و تهمت های ناروا به من می زد.او مدعی بود همان طور که در 
دوران دوستی خیابانی به خلوتگاه او می رفتم،احتمال دارد با 
افراد غریبه دیگری نیز ارتباط برقرار کنم .با وجود این به ملاقات 
شوهرم می رفتم تا این که روزی در مسیر زندان درد زایمان مرا 
گرفت و از همان جا به بیمارستان رفتم. زمانی که پسرم به دنیا 
آمد اشک هایم سرازیر شد؛ چراکه به بدبختی و روزهای فلاکت 
بار فرزندم می اندیشیدم. به خاطر مشکلات زیادی که این عشق 
خیابانی برایم به وجود آورد چند بار دست به خودکشی زدم، 
اما هربار به گونه ای نجات یافتم . این شرایط با آزادی شوهرم از 
زندان بدتر شد تا جایی که بالاخره همه حق و حقوقم را بخشیدم 
و در حالی از »امیر« جدا شدم که فقط سرپرستی پسرم را گرفتم، 
ولی مدتی بعد با مخالفت ها و سروصداهای خانواده ام ناچار 
شدم تا پسرم را به پدرش بازگردانم. این گونه بود که برای انتقام 
از دیگران به رفیق بازی و ارتباط های خیابانی روی آوردم و به 
مصرف مواد مخدر نیز ادامه دادم تا شاید روزهای تلخ زندگی ام 
را فراموش کنم، ولی مسیر را اشتباه می رفتم. خلاصه در همین 
شرایط روزی از »امیر« خواستم تا عکسی جدید از پسرم را برایم 
بفرستد، ولی او پای تلفن مرا مسخره کرد و تماسش قطع شد. من 
هم که به شدت ناراحت بودم طبق معمول لباس های مردانه را 
پوشیدم و از خانه بیرون آمدم. با آن که سوار بر تاکسی اینترنتی 
بودم، اما مقصد خاصی نداشتم و نمی دانستم به کجا می روم 
این بود که مقابل یک پل هوایی در خیابان طرحچی پیاده شدم 
و با یک تصمیم احمقانه قصد داشتم خودم را از بالای پل پایین 
بیندازم که نیروهای کلانتری سپاد و آتش نشانان از راه رسیدند 

و مرا از این اقدام تلخ منصرف کردند اما ای کاش ...
 گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با توجه به 
اهمیت ماجرا و تالمات روحی و روانی این زن جوان ، وی با دستور 
ویژه سرهنگ جواد یعقوبی )رئیس کلانتری سپاد مشهد( به 
دایره مددکاری اجتماعی هدایت شد تا اقدامات مشاوره ای و 

بررسی های روان شناختی در این باره صورت گیرد.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری

 خراسان رضوی

 نزاع دسته جمعی منجر 
به قتل شد   

هولناک  قتل  اصلی  عامل   - توکلی 
جــوان سیرجانی به همراه پنج  نفر از 
عاملان نزاع دسته جمعی منجر به این 

قتل کمتر از ۲ ساعت دستگیر شدند. 
به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی 
سیرجان بیان کرد: در پی اعلام وقوع 
نزاع دسته جمعی منجر به قتل در یکی 
از محله های شهر سیرجان، بلافاصله 
تیم گشت کلانتری ۱۳ راهـــی  محل 
حادثه شد.سرهنگ  امیرسبتکی ادامه 
داد:در بــررســی هــای اولــیــه نیروهای 
پلیس  مشخص شد چند جوان به دلیل 
با یکدیگر درگیر می  اختلافات مالی 
شوند که طی نزاعی که بین آن ها شکل 
می گیرد یکی از آنــان با ضربات چاقو 
مجروح می شود و در  بیمارستان جان 
ــد و ضـــارب و  ــود را ازدســـت مــی ده خ

دیگر افــراد مرتبط در این نزاع از محل 
جنایت فــرار می کنند.وی  با اشــاره به 
انجام تحقیقات پلیسی برای شناسایی 
و دستگیری قاتل و عاملان ایــن نزاع 
تصریح کــرد: در این خصوص  با تلاش 
تیم هایی از پلیس آگاهی، عامل وقوع 
قتل که جوانی ۳۰ ساله است و پنج نفر 
ــراد مشارکت کننده در ایــن نزاع  از اف
دسته جمعی شناسایی شدند و طی چند 
عملیات جداگانه در سطح شهر سیرجان 

به دام افتادند.
این مسئول انتظامی با بیان این که علت 
و انگیزه این نزاع منجر به قتل، اختلاف 
مالی دو طرف  بوده است، خاطرنشان 
کرد: در این زمینه  همه متهمان پس از 
تشکیل پرونده به پنجه عدالت سپرده 

شدند.

عاملان سرقت کامپیوتر خودروها در تور پلیس 
سید خلیل سجادپور- باند گسترده سرقت و فروش 
کامپیوتر خودروها)ای سی یو( در مشهد متلاشی شد.

ــان، در پی  ــراس ــه خ ــام بــه گـــزارش اختصاصی روزن
افــزایــش سرقت )ای سی یــو( از خــودروهــای پارک 
شده در حاشیه خیابان ها، گروه ویژه ای از نیروهای 
کلانتری سپاد مشهد با تاکید و دســتــورات رئیس 
پلیس مشهد،ماموریت یافتند تا سرقت های مذکور را 
واکاوی کنند. به همین دلیل گروه تخصصی افسران با 
هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ جواد یعقوبی)رئیس 
کلانتری سپاد( پس از تجزیه و تحلیل های کارشناسی 
جرم، طرح های امنیت محله محور را در دستور کار 
قــرار دادنــد و با تقویت گشت های شبانه،تحقیقات  
گسترده ای را برای دستگیری سارقان آغاز کردند. 
در همین حال یکی از گشت های نا محسوس هنگام 
انجام وظیفه در اطراف میدان خیام و در ساعات اولیه 
بامداد به 2 جوان مشکوک شدند که در حال پرسه زنی 
اطراف یک دستگاه پژو405 بودند. وقتی نیروهای 
گشت به سمت 2 جوان رفتند ناگهان آن ها با مشاهده 
نیروهای انتظامی پا به فرار گذاشتند و تلاش کردند 

تا سوار پیکانی شوند که چند متر بالاتر 
توقف کــرده بــود، اما نیروهای انتظامی 
که دست آن ها را خوانده بودند پیکان را 
به محاصره درآوردنــد وآن ها را به همراه 
راننده پیکان دستگیر کردند. در بازرسی 
ــودروی پیکان ،یک دستگاه  از داخــل خ
کامپیوتر)ای سی یو( خــودرو کشف شد 
که استعلام سریال آن نشان داد کامپیوتر 
کشف شده سرقتی است. حالا پلیس به 
سرنخ مهمی از دزدان قطعات خــودرو 
رسیده بود بنابراین با انتقال آن ها به مقر 
انتظامی، تحقیقات فنی در دایره تجسس 
آغاز و مشخص شد که سارقان با استفاده 
از پیکان و در زمان بسیار کوتاهی کاپوت 
خودروها را باز می کنند که از تجهیزات 
ایمنی و امنیتی کافی برخوردار نیستند! و 

سپس کامپیوتر های سرقتی را به مالخران حرفه ای و با 
مبالغ 800 تا یک میلیون تومان می فروشند!

این گزارش حاکی است با لو رفتن مالخران ،عملیات 

پلیس با هماهنگی های قضایی ادامه یافت و 2 تن از 
مالخران در حالی درون یکی از تعمیرگاه های خودرو 
دستگیر شدند که 20 دستگاه کامپیوتر سرقتی نیز 

از مخفیگاه آنــان کشف و ضبط شد 
اما این پایان کار نبود چراکه اکنون 
مالخران کامپیوتر و گوشی های تلفن 
همراه  به یک مافیای زیرزمینی تبدیل 
شده اند بنابراین بازجویی ها با تاکید 
)فرمانده  نگهبان  احمد  سرهنگ 
دستگیری  ــرای  ب مشهد(  انتظامی 
مالخران اصلی آغاز شد تا این که سرنخ 
ها به فردی معروف به »هاشم« رسید. 
انتظامی  عوامل  که  نکشید  طولی 
با دســتــورات مقام قضایی به سراغ 
»هاشم« رفتند و او را نیز در حالی به 
دام انداختند که تعدادی کامپیوتر 
سرقتی را پنهان کرده بود. به گزارش 
اختصاصی روزنامه خراسان، با آن که 
تاکنون تعدادی از اعضای باند سرقت 
و فــروش کامپیوتر خودروها دستگیر شده انــد، اما 
تحقیقات برای شناسایی دیگر عوامل مرتبط با این باند 

همچنان در کلانتری سپاد مشهد ادامه دارد.

اختصاصی خراسان

اختصاصی خراسان

با دستگیری عاملان زورگیری های شبانه از رانندگان مسافربر لو رفت 

ماجرای باند مخوف »جغدهای شبگرد!«
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